درود بر شما. بعنوان یک شاعر و نویسنده و فیلمساز 82 ساله، که نیمی از عمر را در تبعید و دور از وطن طی کرده، شاید این اولین بار باشد که از من دعوت شده تا در روز جهانی زن دربارهء نظراتم در مورد تجربهء 82 ساله ام با مسئله زن در زندگی خودم و حوامعی که در آن زندگی کرده ام حرف بزنم. 
	اولین نکته ای که باید از آن، بعنوان زمینهء رشد و تربیت هر آدمی، چه زن و چه مرد ایرانی، باید بگویم آن است که تجربهء بلند زندگی به من آموخته که اساس مسئلهء زن (به معنی تعریف نقش و سهم و مقام او) در هر جامعه ای  و قبل از هر امر دیگری بوسیلهء آن فرهنگ اجتماعی که زنی در آن چشم به جهان می گشاید تعریف و تعیین می شود و، بدون در نظر گرفتن فرهنگ یک جامعه، نمی توان به بررسی چند و چون این مسئله پرداخت.
	اما فرهنگ چیست که بدینگونه قرار است نقش و سهم و مقام هر فرد را تعیین کند؟ و تا زمانی که آن فرد از دیکته های فرهنگ جامعهء خود سر باز نزده و علیه آن شورش نکرده، محکوم است که نقش و سهم و مقام تعیین شده برای خود را بپذیرد و بر آن اساس در جامعه حضور پیدا کند؟
	از نظر من فرهنگ ماحصل دست آوردهای عمومی همهء تحربه های نیک و بد تاریخی، سنتی، مذهبی و اجتماعی گردهم آمده تا لحظه تولد یک انسان است؛ و هر فردی همانگونه که با حواس پنجگانه چشم به دنیا می گشاید بلافاصله در محاصره این محموعه هم قرار می گیرد و همان گونه که رانش های فیزیکی و مغزی و روانی اش پیش ار انکه بوجود آنها آگاه شود در او حضور دارند، رانش های فرهنگی هم از بیرون او را محاصر کرده و محتوای  چند جانبهء خود را به ذهن او تزریق می کنند. 
فرهنگ هر خانواده بسیاری پیش از لحظه تولد فرد برای هر موضوعی پاسخی دارد و از آن جمله نقش و سهم و مقام کودکی را که قرار است به شکل زنی اجتماعی فرا بروید از پیش تعیین کرده است و این زن یا به این نقش و سهم و مقام تن می دهد و یا علیه آنها شورش کرده و با جامعه و فرهنگ از پیش تعیین شده اش در می افتد.
	تجربه آن کودکی که 82 سال پیش، در قامت خُرد من، چشم بر جهان گشود تجربهء متضادی بود. پدرم در آن زمان تازه بعنوان افسری که مغضوب شاه قرار گرفته بود و همه مقامات و دارائی های خود را از دست داده و، در پی حنگ بین المللی که دامنه اش به ایران کشیده بود، از زندان آزاد شده و با مادرم که از اقوامش بود ازدواج کرده بود، مظهر یک مردسالار کامل محسوب می شد: زورگو، غضبناک، باده نوش و الواط. مادرم اما زنی بود که، برای معیارهای آن روز، زنی مدرن، خود رآی و جنگنده محسوب می شد. شاید ازدواج این دو روحیهء پر تضاد شکل دهنده به آن فرهنگی بود که من کودک را از همان آغاز زندگی در خود گرفت. منِ کودک، بنا بر غریزهء نهان در هرار توی مغرم، گردن کشی و زورگوئی پدر را دوست داشتم اما مبارزه علیه همین پدیده ها را، که مادرم در رفتار خود نشان می داد، برایم جالب تر و مقبول تر بود. و اینگونه بود که در شش سالگی دل از پدر برکندم و او را تهدیدی برای مادر، خودم و خواهران و برادرم دیدم. 
از نظر من، خودخواهی و زورگوئی در نیمهء حیوانی انسان کار گذاشته شده است اما واقعیت هولناک ناشی از آن، حقانیت منطقی و اخلاقی و آمده از بیرونی را به نمایش می گذارد که آدمی را بسوی رأی دادن به نفع «مظلوم شورشی» هدایت می کند. 
واقع اینکه اگر این گرایش بسوی مادر تنها در من اتفاق افتاده بود می شد آن را به حساب تجربه ای شخصی گذاشت اما دیدن واکنش های خواهران و برادرم به من می گفت که ما با مادر همراه شده ایم تا علیه فرهنگ مردسالاری که معلم ناخودآکاه جمعی جامعهء ما است شورش کنیم.
	از خواهرانم گفتم. هر سه آنها در مقابل مردسالاری موضع داشتند؛ جق خود و سهم خود از زندگی را می خواستند و در راه حفظ این استقلال مرارت های بسیار می کشیدند.
[bookmark: _GoBack]	اما سخنان همسر اولم که در دانشگاه با هم آشنا شده بودیم در مورد اینکه چرا خواسته بود همسر من شود خود نشانهء تأیید آمیزی از انتخاب فرهنگی من بود. او یکبار به من گفت که دلیل ازدواج اش با من عشق نبود بلکه او رفتارم را با مادر و خواهرانم دیده و فهمیده بود که از ناحیهء من آزاری را که در مرد سالاری وجود داشته باشد دریافت نخواهد کرد.
	باری اکنون که به 82 سال بر باد رفته ام می نگرم و بخصوص روابط دختران و پسران جوان وطنم را می بینیم، یا در خبرها می خوانم، و در فیلم ها و سریال ها مشاهده می کنم، در می یابم که زنان جوان سرزمینم – لااقل در سطح زندگی شهری – و در طی تحربهء دردناک زیستن در زیر فشار تحمیل گر حکومت اسلامی (که فرهنگ مرسوم محدود شده در دوران رضا شاه و ، از دل آن، مهمترین جنبش اجتماعی – سیاسی ما انقلاب مهسا نام گرفته و شعار «زن، زندگی، آرادی» را برای خود برگزیده است.
	از نظر من، در شورش زنان جوان وطن ما علیه فرهنگ فرسوده و مندرس اسلام مسلط بر کشورمان است که می شود تغییر بسوی درهمریختن همهء ارزش های فرهنگ سنتی را مشاهده کرد و اینکه من در دل خود با این شورش مبارک احساس همبستگی می کنم نیز برایم نشانهء آن است که اگرچه مادر و خواهرم در زندگی زناشوئی شان جز شورشی پر التهاب تحربه ای دیگر نداشته اند اما مدلی که آنها برای نسل های بعدی ارائه داده اند، به مدد جور و سرکوب فرهنگ سنتی که 45 سال است در قدرت حکومتی لانه کرده، اکنون به سحر روشن طلوع فرهنگی نوین می انجامد که در قدومش خون های بسیاری از زنان و دختران شورشی وطن من ریخته شده است. و چه شادمانم که که اینک این آگاهی دلاورانه رفته رفته به مردان جوان کشورم نیر سرایت می کند و آنان هم در می یابند که برای زنده نگاه داشتن مردسالای خیلی دیر به دنیا آمده اند.
	پس، اجازه دهید روز جهانی زن را بعنوان مرد پیری که همواره با همه ضعف ها و کاستی هایش از مردسالاری گریزان بوده خجسته باد بگویم و آرزوهای قلبی ام را بسوی آن نسلی روانه کنم که، در آینده، در روزگاری به بلوغ زندگی مدرن خود می رسد که من از دیده و تجربه کردن آن محروم خواهم بود.
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